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  سهروردي و انديشه سياسي ايرانشهري
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  چكيده

اه عـادل و  ايرانشهري شاه سـايه خداونـد بـر زمـين اسـت و حضـور ش ـ      سياسي ة در انديش
س حكومت موجب خرمي و آباداني كشور و سعادت و نيكبختي نفوس مـردم  أر درفرهمند 

د انديشه شاه آرماني را بازسازي كند و متناسـب بـا   يدر شاهنامه كوش فردوسي. خواهد شد
در قرن ششم  الدين سهروردي شهاباما  ؛بدان ببخشد »حماسي« اي جلوهشرايط زمان خود 

-قرائـت عرفـاني  «مين نظام انديشه سياسـي عرضـه كـرد كـه از آن بـه      دريافتي ديگر از ه

هـا و  همؤلف ـاز  ششيخ اشراق در آثـار . ايمسياسي ايرانشهري تعبير كردهة از انديش »اشراقي

وري شـده بودنـد، برمبنـاي    آمفردات انديشه ايرانشهري، كه به طور كامل در شاهنامه گرد
بـه   »عـالم خيـال  «در اين قرائـت جديـد   . درك نظام فلسفي اشراقي خود قرائتي نوين عرضه

 شاهان آرماني چونة كارنام. نقشي اساسي دارد ،ترين ابتكارات سهروردييكي از مهمة مثاب
اي يا حماسي داشتند، در قرائـت  اسطورهة هاي كهن جنب فريدون و كيخسرو، كه در روايت

بـين، كـوه قـاف و    نيابند و مفاهيمي چون سيمرغ، جـام جهـا  عرفاني مية سهروردي جنب
 ـ. گيرنـد همگي در نظام فكري اشراقي معنا و مفهوم جديدي بـه خـود مـي    ،مانند آن ة مقال

   .پردازد ميانديشه سياسي ايرانشهري ة حاضر به ابتكارات سهروردي در حوز
  

  . انديشه سياسي اسلامي و ت خسروانيمحكمت اشراق، انديشه ايرانشهري، حك: يكليد هاي هواژ
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  مقدمه

در حكمـت خسـرواني و انديشـة ايرانشـهري      سهروردياين نوشتار با عنايت به تحولي كه  در
ني آرمـا ويژه مقام او را در انديشة شـاه   پردازيم و بهسياسي شيخ اشراق مي ةايجاد كرده، به انديش

در طـرح  . كنـيم برجسته مي -كه ركن اساسي انديشة سياسي ايرانشهري است -داراي فرّة ايزدي
و عناصـر   يافتهني نيز تحول آرماگذار از حماسة پهلواني به حماسة عرفاني، انديشة شاهي اشراقي 

اساسي آن در ساحت وجودي جديدي كه بـه دسـت سـهروردي تـدارك ديـده شـد از نـو طـرح         
  .يابندگردند و حال و هواي ديگري مي مي

ني بـود و مفهـوم   كه بر نقد نگرش يوناني و مشايي مبت بنيان نهادسهروردي نظامي از حكمت 
اي از الانـوار شـيخ اشـراق زمينـه را بـراي غلبـه بـر پـاره         علـم . دانست »نور«توان كانوني آن را مي

خود سـهروردي  . مهيا ساخت ،كه حكماي پيشين با آن مواجه بودند ،معضلات معرفتي و وجودي
دركنار تفكر عقلـي  داند كه افلاطون مي ةثر از حكمت ايران باستان و فلسفأاين نظام فلسفي را مت

ورزد و استدلال عقلي به شيوه مشاييان و پيروان ارسـطو را  كيد ميأو بحثي، بر ذوق و شهود نيز ت
ويژه در مباحث  توان بهكيد شيخ اشراق بر شهود را ميأت. داندبراي دستيابي به حقيقت ناكافي مي

 از. ه سياسي وي نيز بودندكرد؛ مفاهيمي كه مبناي انديش وجو جست »تأله«و  »حدس«باب  وي در

بـه بـالاترين    ،له رسيده است، يعني در حكمت ذوقـي أنظر شيخ اشراق تنها حكيمي كه به مقام ت
و زمانه در ذيل حكومت چنـين حكيمـي    دمدارج دست يافته، صلاحيت حكومت بر مردمان را دار

يوند را بـا عـوالم   حكيمي است كه بيشترين پ ،ني در حكمت اشراقيآرماشاه . خواهد شد »نوراني«
  .)12: 2، ج 1380سهروردي، (برتر دارد و خليفه خداوند بر زمين است 

و سـنت   كـرده پيوندي ژرف برقرار  ،ميان نظام اشراقي خود و حكمت ايران باستان ،سهروردي
او همچنـين دركـي   . سازدانديشه كهن ايراني را با سنت معنوي و حكمي دوره اسلامي مرتبط مي

مثالي ايران دارد و تاريخ معنوي او، كه شرح انتقال مثالي خميرة خسرواني حكمـت   ويژه از تداوم
 اي اسـت از حكمـاي متألـه كـه از ايـران باسـتان تـا دورة اسـلامي را در        است، مشتمل بر سلسله

اين است كه در نگـاه شـيخ اشـراق، متألهـان      ،نكتة جالب توجه در اين سلسلة معنوي. گيرد برمي
انـد و حكمـاي دورة   ني ايـران باسـتان  آرماهمگي از شاهان ) فريدون و كيخسروكيومرث، (فهلوي 

تأمـل در ايـن نكتـه اهميـت انديشـة      ). حلاج، بايزيد، خرقاني و قصاب آملي(اند اسلامي از صوفيه
معـدود   ،ني ايـران باسـتان  آرمـا پادشاهان . دهدني را در آيين سياسي اشراقي نشان ميآرماشاهي 

مشابهي براي آنها در  ،و سهروردي(ه و قدرت سياسي را در خود جمع دارند لكه تأكساني هستند 
ني را در آيـين  آرمـا و از همين روي كارنامـة آنهـا الگـوي كامـل پادشـاه      ) يابدتمدن اسلامي نمي

هـاي ايـن   شيخ اشراق در فقرات متعددي از آثار خـود بـه ويژگـي   . كندسياسي اشراقي عرضه مي
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و تفسـير   آنهـايي از  ويـژه بـا گـزينش بخـش     پـردازد و بـه  ي آنها مـي پادشاهان و شرح كردارها
  . دمداي در آنها ميروح دوباره ،متناسب با الزامات حكمت اشراقي شانمجدد
 

  ني آرماشاهي 

ترين عنصر انديشة سياسي ايرانشـهري  اند، مهمكه پژوهشگران نشان دادهني، چنانآرماشاهي 
ترين وجه تداوم فرهنگي ايران زمين، در حـوزة انديشـة   اساسي اين انديشه را همچنين بايد. است

هـا و سـنن ايـران باسـتان جايگـاه شـاهي       بررسي متون ديني و سياسي، كتيبـه . سياسي، دانست
اي كه تمـامي  گونه دهد؛ بهني را، به مثابة عنصري كانوني، در عمل و انديشة ايرانيان نشان ميآرما

ت تأثير اين انديشه بوده و تقريباً در تمامي متون كهـن برجـاي   وجوه فرهنگي و تمدني ايران، تح
  .اشاراتي بدان رفته است ،مانده

گرايي سياسي، نفـي واقعيـت   نآرماني، و البته هرگونه آرمايكي از وجوه اساسي انديشة شاهي 
هاي موجود مبناي دريافت عرفاني از انديشة سياسي، پادشاهي سهروردي بر. سياسي موجود است

  :كشدانة خود را چنين به نقد ميزم
بعضـي ولايتـي و    ؛ست ببـين كـه چنـد پادشـاه دارد    ا قدر زمين كه از ربع مسكون اكنون اين«

كنند، اگر بر حقيقت واقف شـوند حقّـا   بعضي طرفي و بعضي اقليمي، و هر يكي دعوي مملكت مي
يكبـار تـرك   ه اشت و باين دولت ابويزيد يافت پس هرچه داشت بگذ. كه از دعوي خود شرم دارند

مثـال   ست، تا دل باا حجاب راه مردان ،نعمت و جاه و مال. يكبار آن بيافته لاجرم ب. آن همه كرد
وار از بند زينت و جـاه برخاسـت او را عـالم    هركه قلندري. راه بيش نتوان بردن ،اين مشغول باشد

  .)259: 3، ج 1380سهروردي، ( »صفا حاصل آمد

از درك عرفـاني سـهروردي    ناشي دورة اسلامي به عنوان الگوي شاه آرمانيمعرفي عرفاي نامدار 
هـاي موجـود بـا الگـوي     دهد كه پادشـاهي سهروردي در اين فقره نشان مي. از انديشة سياسي است

هـاي  نقـد حكومـت  . شاهي آرماني، كه همان الگوي حكومت حكيم متأله است، فاصـة بسـيار دارنـد   
گراست و ديگر اشارات شيخ اشراق و نقـل مورخـان و   ة سياسي آرمانهاي هر انديش موجود از ويژگي

  .هاي زمانة خويش استنويسان، حاكي از نگرش منفي او نسبت به سياستشرح حال
  

  خرهّكيان 

تـرين  مفهـومي كـه بايـد آن را از مهـم     ؛ني استآرمافرّة ايزدي مفهوم كانوني انديشة شاهي  
ايـن تـداوم بـه    . ي از ايران باستان تا ايران اسـلامي دانسـت  عوامل تداوم انديشة سياسي ايرانشهر

. ، صـورت پـذيرفت  كـرد دست سهروردي و با تفسير بديعي كه از مفهوم اساسي فرّة ايزدي عرضه 
از حماسـة پهلـواني بـه حماسـة     [كليـد فهـم تحـول     گونه كه پژوهشگري اشاره كرده است،همان
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كند ايـن  ر اين مفهوم و تفسير خاصي كه از آن ميسهروردي با تأكيد ب. است خرّهمفهوم ] عرفاني
مهم را تحقق بخشيده و به اساطير مربوط به فريدون و ضـحاك، كيخسـرو و افراسـياب، رسـتم و     

  .)186: 1384موحد، ( بخشدبعدي عرفاني و معنوي مي ،زال و سيمرغ و اسفنديار
تحولي كه به دسـت او در   بررسي دريافت سهروردي از اين مفهوم ما را در فهم دليلبه همين 

  . انديشة سياسي ايرانشهري رخ داد، ياري خواهد رساند
از ذات «كنـد كـه   را نـوري تعريـف مـي    خـرّه ، از قـول زرتشـت،   الاشراق ةحكمشيخ اشراق در 

يابنـد و بـه كمـك آن هريـك بـر      گردد و بدان مردم بر يكديگر رياسـت مـي  خداوندي ساطع مي
متون ايراني از انـواع مختلـف    در .)157: 2، ج 1380سـهروردي،  ( »دگردنصناعتي و عملي متمكن مي

مربوط به شاهان، پيامبران و حكما ياد شـده   خاص از سه نوع فرّ ولي به طور ؛سخن رفته است فرّ
 خرّهدر حكمت اشراقي نيز از هر سه گروه ياد شده به عنوان دارندگان  .)416: 1367معين، ( )1(است

تأكيد خاص او بـر فـرّ    ،دريافت ويژة سهروردي از انديشة سياسي ايرانشهري دراما  ؛ياد شده است
و نوري كه معطي تأييد اسـت كـه نفـس و    «: نويسدمي الواح عماديشيخ در  .شودكياني ديده مي

گوينـد و آنچـه ملـوك خـاص باشـد آن را       »خـرّه «در لغت پارسيان  ،بدن بدو قوي و روشن گردد

  .)186: 3، ج 1380دي، سهرور( »گويند »خرّهكيان «

و هـر پادشـاهي كـه    « :دهدرا بيشتر توضيح مي خرّهمفهوم كيان  پرتونامهسهروردي در رسالة 
كيـاني   خـرّة حكمت بداند و بر سپاس و تقديس نورالانوار مداومت نمايـد، چنانچـه گفتـيم، او را    

و رئـيس طبيعـي شـود     بدهند و فرّ نوراني ببخشند و بارقي الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشاند
عالم را و او را از عالم اعلي نصرت رسد و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و خـواب و الهـام او   

»كمال رسده ب
  .)81: 3، ج 1380سهروردي، ( )2(

اما تفسير سهروردي به آن رنگي عرفـاني   دارد؛ني در آيين سياسي اشراقي فرّ كياني آرماشاه  
ني سهروردي، عارفي است كه به دليل ارتباط با عالم خيـال  آرماه حاكم دانيم كمي. بخشيده است
شـود كـه   ايـن ارتبـاط موجـب مـي    . صلاحيت حكومت بر مردم را پيدا كرده اسـت  ،و سير در آن

كـرده و قـدرت تصـرف در    از عوالم برتـر دريافـت    ،حقايق و جزئيات را در خواب و بيداري ،حكيم
كيـاني را   فرّوي دهد، نشان مي شيخ اشراق فقرات مختلف آثار هك چنان. آوردطبيعت را به دست 

دهد و در نتيجه مفهوم اساسي انديشة سياسي ايرانشهري را مطابق با بر همين توانايي تطبيق مي
همان حكيم متألهي است كه  ،فرّ ايزدي ةندني دارآرماشاه . كندالزامات حكمت اشراقي تفسير مي

و  -البته بايد اشاره كرد كه انديشة سياسـي ايرانشـهري  . اره شده استدر آثار شيخ اشراق بدان اش
و  كردهكه آن را مستعد تفسير عرفاني  داردهايي عناصر و ويژگي -به طورخاص مفهوم مورد بحث
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در ادامه و ضمن بحث از دريافت سـهروردي  . ها بهره جسته استشيخ اشراق نيز از همين ويژگي
  .پرداخته شده استاين نكته بيشتر به ، فريدون و كيخسروايران باستان، ني آرمااز كارنامة دو شاه 

 .)85- 84: 1352مجتبـايي،  (ارتباط فرهّ با آتش و نور از ديرباز در زمرة اعتقادات ايرانيان بـوده اسـت   
گيرد و به تطبيـق آن بـا مراتـب انـوار در حكمـت      شيخ اشراق از اين پيوند به بهترين وجه بهره مي

] اول[« :دانـد  را بر سه قسم مـي  خرهّافاضة انوار  المشارح و المطارحاتاو در كتاب . پردازداشراقي مي
گيرد كـه در آن بهـرة امـور    اگر امري قهري بر گوهر نفس غالب گردد، تابش به وجهي صورت مي

چيزي  ،گويند »خرّه«قهري از سماويات و صاحبان طلسمات آنها غالب باشد و معني آنچه پهلويان 
پس دارنـدة آن دليـر و قـاهر و پيروزمنـد     . هاي نوراني اندر قهر فرود آيدت كه اثرش در شهاباس

هاي قدسي از انـوار روحـاني برحسـب اسـتعداد نفـس از جهـت       اگر تابش در شهاب] دوم. [گردد
توسـط  ه ساري، در نيكبخت ساختن صاحب خويش است ب خرّةورزي فرود آيد، اثر محبت و عشق

زيـرا لمعـة سـاري در آن از     ؛ل و عشق نفـوس بـه او و بـزرگ داشـتن ملـل او را     امور لطيف و مي
اگر تـابش معتـدل باشـد و    ] سوم. [است) معظمه معشوقه(صاحبان طلسمات و بزرگوار و محبوب 

 پادشـاهي بزرگـوار، بـا    ،توسط خورشيد اعظم زياد باشد، پس صاحب آنه در آن بهرة هيأت نور ب
شـود  ناميده مي »خرّهكيان «ل خواهد گرديد و تنها همين است كه هيبت و دانش و فضيلت و اقبا

 ـ ترين اقسام محسـوب مـي   از شريف ،و اگر اين تابش تمام و كامل گردد جهـت اعتـدال   ه گـردد، ب
»هاي بزرگ استپيشگاه همة خلسه ،اي كه در آن است و آنكه خورشيد اعظمنوري

سـهروردي،  ( )3(

  .)504: 1، ج 1380
اي دارد و بـا  اهميـت ويـژه   ،كيـاني  خرّةشد، براي درك دريافت سهروردي از اي كه نقل فقره

بر سلسـله مراتـب انـوار دو نسـبت      ،نظر سهروردي از. الانوار اشراقي كاملاً منطبق است اصول علم
انوار عالي بـر انـوار سـافل قهـر و غلبـه       .)104-103: 3، ج 1380سهروردي، (است  قهر و عشق برقرار

از آنجا كه نظـام انـوار در حكمـت اشـراقي     . سافل نسبت به انوار عالي عشق و محبتدارند و انوار 
. تـوان بازجسـت  الگوي كامل نظام سياسي است، اين دو رابطه را در آيين سياسي اشراقي نيز مـي 

با دو نسبت فوق اشاره دارد و به عبارت بهتر بـر   خرّهشيخ اشراق بر پيوند ميان انوار  ،در اين فقره
 ،و يا عشـق ) باًالغ ،ًقاهرا ،شجاعاً(د يابقدرت و قهر مي خرّهصاحب . ورزدتأكيد مي خرّهوجه هر دو 

بـراي همگـان    ،يك از اين دو وجـه فـرّ   گيري از هربهره. آورد را به دست ميمحبت و اقبال مردم 
شـاه  . شـود  ناميده مي »خرّهكيان «مختص شاهان است و  ،خرّهاما نوع سوم از افاضات  ؛ميسر است

را بـه  تكـريم و محبـت نفـوس     ،و هم تعظـيم  دارددر حد كمال  يقهر و شجاعت ،هم غلبه ،نيآرما
و از بـالاترين مراتـب   ) و اقبال ةٍلفضيو علمٍ و  ةٍهيبصاحب  ،معظماً ،مليكاً( كند سوي خود جلب مي

بـه راه   كند كه قادردر ادامة مطلب اين شخص را كسي معرفي مي ،شيخ. است شدهمند  انوار بهره
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و ) الوصـول الـي السـماء   (، دسـتيابي بـه آسـمان    )مشي علي المـاء و الهـواء  (رفتن روي آب و هوا 
بـراي  ) خـرّه ناشـي از تـابش انـوار كيـان     (هـا  كند كه اين تواناييالارض است؛ شيخ اشاره مي طي

بـه   اي اسـت اشـاره : مدن الشرق الاوسـط ( »شهرهاي شرق ميانه«گردد كه در  متألهاني حاصل مي

  .)505: 1، ج 1380سهروردي، (اند هدمند شاز اين انوار بهره) )10: 1972كربن، (عالم خيال 
دارد و كه سهروردي تفسير نويني از فرّ كياني كه مختص شاهان است عرضه مـي  شدمشخص 

اينكـه كيـان    بارهشناسان دراما سهروردي ؛الانوار خويش منطبق سازد كوشد آن را با نظام علم مي
براي ارزيابي . القول نيستند متفّق ،يك از انوار مورد نظر سهروردي منطبق است دقيقاً با كدام ،هخرّ

از نظـر  . اي به انوار دروني و اقسـام آن در انديشـة سـهروردي داشـته باشـيم     بهتر بايد ابتدا اشاره
م بينـي درونـي او بـه سـه مرحلـه تقسـي      اساس روشن سهروردي سلوك انسان و وصول به حق بر

كنـد و سـهروردي   نور خاصي را تجربه مي ،سالك در هر مرحله. ابتدايي، مياني و پاياني: گردد مي
نام دارد كه زودگذر و از آن مبتديان اسـت؛ مرحلـة    »خاطف«نخستين نور . نهدبر هريك نامي مي

م سـوم  گردد؛ مقـا نام دارد و با رياضت بسيار به ملكه تبديل مي »سكينه«نوري است ثابت كه  ،بعد

نـام   »طامس«گردد و نور ترين حالات به مرگ محسوب مياست كه نزديك »فناء در خلسه«همان 

   .)501، 114: 1، ج 1380 سهروردي،( )4(دارد
سـهررودي در صـفير سـيمرغ    . باب سكينه آورده يادآور عالم خيال است آنچه شيخ اشراق در

يت لطيف بشـنود و مخاطبـات روحانيـت    غاه و صاحب سكينه از جنّت عالي نداهاي ب« :نويسدمي

، و »االله تطمـئن القلـوب   بـذكر  الا«: كه در وحي الهي مذكور اسـت  چنان ،بدو رسد و مطمئن گردد

 ـ   ه صور ب مقامـات علـوي و ايـن مقـام     ه غايت طراوت و لطافت مشاهده كنـد از محاكـات اتصـال ب
زهاي هايل و نـداهاي عجيـب   آوا ،اليقظه و النوم ست از مقامات اهل محبت، در حال بينا متوسط

و ايـن  . نورهاي عظيم بيند و باشد كه از غايت تلذذّ عـاجز شـود   ،بشنود و در وقت غشيان سكينه
بـازي  چشـم بـرهم نهنـد و خيـال     ،وقايع بر راه محققان است نه بر طريق جماعتي كه در خلـوت 

  .)323-322: 3، ج 1380سهروردي، ( »كنند
هـاي  لطيف در حالتي بين خواب و بيـداري از ويژگـي  شنيدن صداهاي خوش و مشاهدة صور 

ويژه در پايان عبارت مزبور، شيخ اشراق كوشيده است تمايزي ميـان   ارتباط با عالم خيال است؛ به
تواند مبنايي برقرار سازد؛ تمايزي كه مي ،ناميده است »بازيخيال«ارتباط با عالم خيال و آنچه كه 

  . كاركردهاي آن باشد شناسي از تخيل وبراي نوعي آسيب
برخي پژوهشگران، مانند هانري كربن و محمد معين، نور سكينه در حكمت اشراق را با كيـان  

اما نصراالله پورجوادي اين ارزيـابي   ؛)428: 1367 ؛ معين،38-36: 1972كربن، ( )5(دانندمنطبق مي خرّه
در نظـر سـهروردي ايـن نـور همـان       توانيم بگوييم كهآيا ما مي :نويسدداند و ميآميز مي را اغراق
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ي زودگـذر كـه   ها است؟ من چنين اعتقادي ندارم، زيرا نور سكينه، اگرچه به اندازة برق خرّهكيان 
و مادي نيستند؛ با اين حال نورهايي هسـتند كـه در يـك     ناپايدارشوند، در مرحلة اول تجربه مي

امـا   ؛شودرحله، آن نور تجربه نميشوند و به محض خروج از اين ممرحلة خاص عرفاني تجربه مي
نوري است كه تضمين و تأييدكنندة شاهان است و در تمام طول زندگي دوام دارد، نـه   ،خرّهكيان

روشن است كه اين نور دائمـي، كـه فقـط در    . امري زودگذر كه در يك مرحلة عرفاني تجربه شود
از آنجـا كـه    ،خـرّه واقع نـور كيـان    در. تواند همان نور سكينه باشددرخشد، نميمرحلة مياني مي

آورد، بايد بيشتر مناسـب بـا نـوري    ترين نوري است كه براي صاحب آن برتري و قدرت ميشريف
، هـرمس ، افلاطـون درخشد و سهروردي افرادي مانند مي) طمس(باشد كه در مرحلة سوم و آخر 

 )6(كنـد كننـد، ذكـر مـي   يرا به عنوان كساني كه اين نور را تجربه م ـ كيخسروو  فريدون، كيومرث
  .)195-194: 1382پورجوادي، (

و  شـهرزوري ، شـيرازي  الـدين  قطـب ، هـروي (در سنت اشراقي نيز هرچند شارحان سهروردي 
و ) ل كربنوبنا به ق(اما ودود تبريزي  ؛اندنور سكينه نداشته و خرّهاي به نسبت كيان اشاره) دواني

  .)196-195: 1382پورجوادي، (اند دانسته عبدالرزاق كاشاني به صراحت اين دو را يكي
بـا توجـه بـه اينكـه     . كياني جالب توجه است خرّةپيوند عالم خيال و  ،از منظر پژوهش حاضر
 ،و عالم خيال خرّهباب يكي دانستن كيان  در ،توان گفتمي ،اندمنطبق ،انوار سكينه با عالم خيال

گونه ، همانخرّهكم  يدي نيست و به گمان ما دستاما در پيوند اين دو ترد ؛اتفاق نظر وجود ندارد
سـرزميني   ،عالم خيال ،در متون اشراقي. نيز نشان داده است، با عالم خيال مرتبط است كربنكه 

هرچنـد   ،همچنين در متـون كهـن ايرانـي    ؛)54-48: 1961كربن، (تابد بر آن مي خرّهاست كه انوار 
همانند عالم خيال كه  )92: 1352مجتبـايي،  ( گرددهاي مادي مجسم ميدر صورت ،مجرد است خرّه

 خـرّة و  هـا  ميـان كـوه   ،اينكه در ادبيات باستاني ايران ،نهايت در. ندشومجردات در آن متمثل مي
همچنـان كـه در حكمـت اشـراقي و      ،)78-77: 1352مجتبـايي،  (ارتباط نزديكي برقرار است  ،كياني

  .شوديي مثالي ياد ميها ف و البرز به عنوان كوههايي چون قاادبيات عرفاني ايران، از كوه
  

  نيآرماعالم خيال و كارنامه شاهان 

كياني، عالم خيـال نقـش مهمـي     خرّةتوان نتيجه گرفت كه در دريافت نوين سهروردي از مي
ترين ابتكار سهروردي، توضيح و تفسير عناصر انديشـة سياسـي ايرانشـهري در سـاحت     مهم. دارد

شيخ اشراق، . ني بودآرماهايي جديد به انديشة شاهي و بخشيدن معناها و ظرفيتباطني اين عالم 
به تفسيري از حكمت سياسـي خسـرواني    ،مبناي سلسله مراتب انوار با طرح نظام حكمت خود بر

مبنـا و مرجـع ايـن تفسـير در نظـام تأويـل       . توان آن را تفسيري عرفاني دانستدست زد كه مي
انديشي نآرمااين ساحت باطني را بايد شالودة  ،ل است و به همين دليلعالم خيا ،معنوي اشراقي
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اي است بين عالم انوار واسطه ،ني در اين تلقي جديدآرماشاه . سياسي حكماي اشراقي نيز دانست
معنوي و عالم غربت غربي و به همين دليل اسـت كـه قـرار گـرفتن وي در رأس جامعـة بشـري       

آنگاه كه نـور از  «: نويسدهمين مبناست كه سهروردي مي بر. گرددشدن زمانه مي »نوراني«موجب 

هيبت و شوكت آنها و پادشاهشان زايـل گشـته و نفـوس آن ذليـل      ،گروهي از مردم منقطع گردد
با فراوان شدن انـوار   ،از سوي ديگر در آيين سياسي اشراقي .)438: 1، ج 1380سهروردي، ( »شوندمي

انديشـة سياسـي    .)257: 2 ، ج1380سـهروردي،  ( ندشـو  بـردار مـي  هـا مطيـع و فرمـان   انسـان  ،الهي
ني متكي است و تنها با وجود اين شخص است كه حكومـت بسـامان   آرماايرانشهري اساساً بر شاه 

ني داراي كيـان  آرمـا جز بـه واسـطة شـاه     ،در آيين سياسي اشراقي نيز تجلي انوار الهي. گرددمي
ني ايران باستان، كه آرمات كه سهروردي به كارنامة شاهان از همين روس. شدميسر نخواهد  ،خرّه

كوشـد از كـردار ايـن شـاهان،      دهد و مـي اند، اهميت بسيار ميتنها متألهان صاحب حكومت بوده
هـاي آيـين   بخش مهمـي از ويژگـي  . تفسيري نوآيين مطابق با الزامات حكمت اشراقي عرضه كند

اي ايـران  ني و اسطورهآرماارش نوين از كارنامة شاهان سياسي اشراقي را بايد در اين دريافت و گز
كيخسرو و فريدون در سنت انديشة سياسي ايرانشهري، همواره به عنـوان  . جو كرد و جستباستان 

اي به اين دو شهريار وجـود دارد  نيز عنايت ويژهشاهنامه اند و در الگوي شاهان ايراني مطرح بوده
اي براي ايـن دو قائـل اسـت و بـا تفصـيل بـه       دي نيز مقام ويژهسهرور .)438-437: 1383كوياجي، (

براي درك تفسير سهروردي از انديشة سياسي ايرانشـهري و طـرح آن   . كارنامة آنها پرداخته است
  .مقام اين دو شهريار و تفسير اشراقي از كارنامة آنها ضروري است بهاشاراتي  ،در عالم خيال

  
  فريدون

 »انوار سلوك«و  »نور طامس«داند كه از كنار كيخسرو، از كساني مي فريدون را، در ،سهروردي 

هاي ملي و ديني و همچنـين از  فريدون در نگاه روايت .)502: 1، ج 1380سهروردي، ( مند شدندبهره
در  ابـن بلخـي  . نظر مورخان و نويسندگان دورة اسلامي به عدالت و بزرگي مقام مشهور بوده است

  :نويسدچنين ميدربارة او  فارسنامه
و سخت عالم و فاضل و عادل بـود  ... تافت كه نزديك بود به نور ماهتاباز پيشاني او نوري مي«

اهـل فضـل را   . وي بود و در فلسـفه و نجـوم دسـتي تمـام داشـت      ،و اول كسي كه علم طب نهاد
نصـاف  پس سيرتي نهاد در عدل و ا.. نديم و همنشين او نبودي ،حرمت داشتي و جز از اهل فضل

آن است كه مـردم را   ،و در روزگار او بسيار خيرات آغاز شد و از آثار او تر نباشد كه از آن پسنديده
 »او نهـاد  ،ها و غيـر آن ها كه مردم كنند بر دردها و بيماريو ديگر حيوانات را به كار آيد و افسون

  .)184-183: 1384موحد، (
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آن اشـاره دارد، دعـا يـا وردي اسـت بـه زبـان       فريدون، كه فردوسي نيز به  »افسون«مقصود از 

اند و براي هر پيشامد بد و دفـع هـر   هدپهلوي يا اوستايي كه براي آن تأثيرات فوق طبيعي قائل ش
ي پيشوايان دينـي  ها آگاهي از اين اوراد از ويژگي. آسيبي، افسون يا نيرنگ مخصوص وجود داشت

  .)184: 1384موحد، ( )7(و مقدسان بود
اگر نفس انسان طاهر و نوراني گردد، آنگـاه   ،نويسدمي الواح عماديدر لوح چهارم سهروردي  

شود و نفوس ازو منفعـل  تواند در اجسام و نفوس تأثير كند، هيبت نوراني در او حاصل ميوي مي
 ،رسـد  بـه نـور تأييـد و ظفـر مـي     «شـود و  گردند، بر دشمنان خود پيروز و از گزندها ايمن ميمي

در ادامـه مشـخص    .)185-184: 3، ج 1380سـهروردي،  ( »گان ملـوك پارسـيان رسـيدند   كه بزر چنان
  :نويسدشيخ سپس مي. كياني است خرّةهمان  ،شود كه منظور از اين نور تأييد و ظفر مي
»نيرنگ«خداوند  ،و از جمله آن كساني كه بدين نور و تأييد رسيدند«

فريدون و آنكـه  آملك  )8(
قدر طاقت خويش و ظفـر يافـت   ه ب ،دس و تعظيم ناموس حقّ بجا آوردعدل و حقّ قه حكم كرد ب

القدس متكلمّ گشت و بـدو متصـل و طريـق مثـال و تجريـد و غايـت سـعادت را         بدان كه از روح
روشـن و قـوي گشـت از     ،چون كـه نفـس  . آنچه قاصدان راه يابند و بدارند از عالم علوي ،دريافت

 ـ سلطنتي كيانه شعاع انوار حقّ تعالي ب قـدرت و نصـرت و   ه ي بر نوع خويش حكم كرد و مسـلط ب
 ـ  ]خود ضحاك[تأييد بر عدو  امـر حـق تعـالي و    ه ، صاحب دو علامت خبيث و او را هـلاك كـرد ب

بيش از  ،مند شدوردگان را باز پس ستد و ساية عدل را بگسترانيد بر جملة معموره و از علوم بهره
رد و ك ـعلم را نشر كرد و عدل بگسترانيد و شرّ را قهر . دين عصرها برابر او نبودنا آنكه بسياران در

در  ؛فرمان او روان گشت و زمين را قسمت كرد و ملك دراز در خاندان رها كرد، جزا از حق تعـالي 
  .)186: 3، ج 1380سهروردي، ( »تمام و كامل شد ،عصر او نشو نبات و حيوان

و متصل به عـالم علـوي   ) عال و جبرئيلعقل ف( القدس روحدر تلقي اشراقي، فريدون مرتبط با 
ين ارتباط موجب كاميابي و بختيـاري او در سـلطنت   ا. بود و رمز پيروزي او در همين پيوند است

 اي در اختيار داشت، مطابقتمامي عناصري را كه از كارنامة اين شاه اسطوره ،سهروردي. ه بوددش
 ؛رمزي است از جدال نور و ظلمت ،با ضحاكنبرد . با الزامات اشراقي عرفاني خويش بازتفسير كرد

تمـام شـدن    ؛اي است از رويگرداني از عالم مادي و رهايي از غربت غربينشانه ،رها كردن سلطنت
ه و پيوستگي او با عـالم خيـال كـه    اي است به قدرت تكويني صاحب فرّاشاره ،نشو نبات و حيوان

خداونـد   ؛كنـد  هـاي مـادي مـي   گذاري بر پديدهحكيم متأله را مسلط بر عالم ماده و قادر به تأثير
ة كياني صاحب فرّ ،در انديشة سياسي اشراقي. نيرنگ بودن فريدون نيز بر همين قدرت اشاره دارد

اين ويژگي در انديشـة سياسـي   . نه تنها بر نفوس مردم كه بر عالم طبيعت نيز نفوذ و سيطره دارد
 ،شده است؛ سنت كهـن ايرانـي بـه ايـن ويژگـي      ني نسبت دادهآرماهمواره به شاهان  ،ايرانشهري
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كند و متألهـان  چارچوبي عرفاني درك مي ولي سهروردي آن را در ؛بخشيداي ميخصلتي اسطوره
 »رئـيس طبيعـي  «اند، داراي قدرت تصرف بر طبيعت و را كه با عالم خيال مرتبط »اخوان تجريد«و 

هاي چنين حكيمـي اسـت كـه بـه     از نمونهدر آيين سياسي اشراقي، فريدون يكي . خواندعالم مي
  .گستر شد قدرت رسيد و در دوران حكومت او عدل و آباداني سايه

  
  كيخسرو 

 هشتمين شهريار كياني، يعني كيخسـرو، به وي اشاره كرده، سهروردي  كه يديگر شاه آرماني
ملي و دينـي، بـه خـود     تنظير در انديشة ايرانشهري، در هر دو رواياست كه مقامي ارجمند و بي

ني مطرح بوده است و نويسـندگان  آرماكيخسرو همواره به عنوان الگوي شاه . اختصاص داده است
كيخسرو هـم  . )9(اندمسلمان و گاه متعصبان اهل سنت و جماعت نيز او را الگوي شهرياري دانسته

اري او در متـون متعـدد،   پهلواني دلير و هم شاهي فرهمند و عادل است و كارنامة پهلواني و شهري
هـا از كيخسـرو بـه عنـوان     در تمـامي نوشـته  . است شده، با آب و تاب فراوان نقل شاهنامه ويژه به

دوست، شجاع، جوانمرد، حكيم، خداپرست، بختيار، پيروز و رستگار ياد شده پادشاهي عادل، مردم
هي پـدرش و هـم بـه هـدف     ترين اقدام كيخسرو، هم به خونخوا هاي ايراني، مهمدر اسطوره. است

بنـابر روايـت   . ، جنگ با افراسياب توراني و شكسـت دادن و كشـتن او بـوده اسـت    )10(نجات ايران
زمانـة   ،دسـت يافـت و دوران او   ،خواسـت شاهنامه، كيخسرو در طول پادشاهي خود به هرچه مي

تـرين جنبـة   جالب. )11(ها، شادي مردم و گسترش عدل و داد بودآباداني كشور، بنا كردن عبادتگاه
شـود و  سلطنت، از جهان مادي رويگردان مـي  ها او پس از سال. پايان كار اوست ،كارنامة كيخسرو

برخي از پهلوانان، از جمله زال، مسافتي از راه را بـا  . گذاردسر به كوه مي ،تاج و تخت را رها كرده
سـر و تـن    ،آب روشـن آن  رسند و شـاه در اي ميدر ميان راه به چشمه. ندشوكيخسرو همراه مي

  .)12(گرددناپديد مي ،هد و سپس با همراهان خود وداع كرديشوخود را مي
ني و برخـوردار از هـر چهـار عنصـر نـژاد،      آرمـا كيخسرو براي فردوسي الگوي كامل پادشاهي 

ني يـاد  آرمـا هاي كهن از كيخسرو به عنوان شهرياري هرچند كه در روايت. گوهر، فرّ و خرد است
 ،اي كه در ادبيات فارسي و فرهنگ ايران پس از اسلام از اين شهريار وجـود دارد ست، چهرهشده ا

بـوده اسـت    شـاهنامه همان است كه فردوسي ترسيم كرده است و منبع و مأخذ شيخ اشراق هـم  
با اين حال در اينجا نيز شيخ اشـراق، متناسـب بـا الزامـات آيـين سياسـي        .)71 :1380پورجوادي، (

ــراقي، تف ــژه اش ــت وي ــي ســير و درياف ــهريار عرضــه م ــن ش ــة اي ــهروردي . دارداي از كارنام در س
دانسته است كـه   »اصحاب مشاهده«را در زمرة حكيمان نوراني و  »كيخسرو مبارك« ،الاشراق ةحكم

-157: 1، ج1380سـهروردي،  (انـد  هاي خويش به مشاهدة ذوات ملكوتي عوالم بالا پرداختهدر خلسه
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ترين ويژگي وي ارتباط با عوالم برتر و كسب انوار از آن است و همين ارتباط مسان مهبدين .)158
، هنگام بحث از كيان الواح عماديدر سهروردي . دكنبا ملكوت است كه او را شايستة حكومت مي

شيخ پس از اشاره . كندو تعريف آن، تنها از فريدون و كيخسرو به عنوان دارندگان آن ياد مي خرّه
ملك ظافر كيخسـرو مبـارك كـه تقـدس و      ،]فريدون[و دوم او از ذريت او « :افزايدن ميبه فريدو

 ـ   عـالم  ه عبوديت را برپاي داشت، از قدس صاحب سخن شد و غيب با او سخن گفـت و نفـس او ب
او را پيدا شد و پـيش او   ،حكمت حقّ تعالي و انوار حقة تعاليه اعلي عروج كرد و متنقّش گشت ب

سبب آن به ي است كه در نفس قاهر پديد آيد كه ا دريافت و آن روشني خرّهكيان  بازآمد و معني
»او را خاضع شوند ها گردن

  .)187: 3، ج 1380سهروردي، ( )13(
و بر اثر بحراني كه برايش پديـد آمـده    ، كيخسرو در آخرين روزهاي حيات دنيويشاهنامهدر 

پرداخت؛ هنگامي كه در خـواب بـود   خداوند مي ه و به نيايشدبود، از جاه و جلال دنيوي بيزار ش
ايـن فـراز   . سروش با او سخن گفت و به او گفت كه پادشاهي را ببخشد و به سوي خداوند بشتابد

شيخ . اي داشته استاهميت ويژه ،براي سهروردي و تفسير عرفاني از كارنامة كيخسرو شاهنامهاز 
گونـه كـه اشـاره شـد     داند و همانبا عالم خيال ميي ارتباط ها الهام در خواب را از ويژگي ،اشراق

. )14(كنـد دريافـت مـي   القدس روحداند كه حقايق را در خواب و بيداري از حكيم متأله را كسي مي
كياني، كه ناشي از ارتباط و پيوند با عوالم برتر اسـت، قـادر بـه غلبـه بـر       خرّةكيخسرو با داشتن 

 ـ « :اند دهشخّر او و نفوس و طبيعت مطيع و مس است دشمنان قـوة حـق تعـالي    ه و هلاك گـردد ب

دل را افراسياب ترك را از بهر آنكه جاحـد حـق گشـت و    ولد را و سخت ،شرير و محب دشمني را
ي خدا شد، تقديس را برداشت، خداوند لشكر كه شـمرندگان از شـمردن آن عـاجز    ها منكر نعمت

نگ سكينت برو مسلط شد، عناصر ازو ماندند، در جانب غزني هلاك گشت و ملك قديس چون س
منفعل گشت و خيـر و بركـات بسـيار شـد و در آن معركـه چنـدان بـدان كشـته شـدند كـه در           

)15(مثل آن نديدند ها روزگارهاي بسيار چشم
  .)187: 3، ج 1380سهروردي، ( »

انگيزة كيخسرو از نبـرد بـا افراسـياب خونخـواهي پـدر و نجـات ايـران اسـت          شاهنامهاگر در 
از «: نويسـد نصراالله پورجوادي به درستي مي. آوردسخني از اين دو انگيزه به ميان نمي ،رورديسه

سياوش را كشته است يك عمر كينـة   ،نظر حكيم طوس، كيخسرو به دليل اينكه افراسياب پدر او
اب كيخسرو در شاهنامه براي دست يافتن به افراسي. كشدگيرد تا سرانجام او را مياو را به دل مي

جـويي سـخني   ولـي سـهروردي از كينـه و انتقـام    . حتي حاضر است برادر او گرسيوز را آزار دهـد 
جـويي   داند كه به انگيـزة انتقـام  كيخسرو را از لحاظ اخلاقي بالاتر از آن مي ،سهروردي. گويد نمي

 جنگـد كـه وي را دوسـتدار دشـمني و    او با افراسياب به اين دليل مـي . دست به جهاد عظيم بزند



  ... مده، شماره نظري سياستپژوهش  / 30

داند، و تقديس و تقـدس را از زمـين برداشـته    هاي خدا ميدل و دشمن خدا و منكر نعمت سخت
  .)77: 1380پورجوادي، (است 

سان نزد شيخ اشراق، جدال اين دو، فراتر از وجوه ظاهري آن، رمـزي از جـدال سـالكان    بدين
افراسـياب و   بـا شكسـت  ). گونه كه جدال فريدون و ضحاك چنـين بـود  همان(نور و ظلمت است 

فـراوان   ،خيـر و بركـت   ،نور حاكم و به همين سبب در دوران حكومت كيخسرو ،پيروزي كيخسرو
كياني به حكومت برسد، به دليل قهر  خرّةتر اشاره كرديم، اگر شاه داراي گونه كه پيشهمان. شد

و ايـن   شوندو نفوس در برابر او خاضع مي ستطبيعت مسخر او ،اي كه بر عالم مادي داردو سلطه
ترين بخش كارنامة كيخسرو بـراي  اما مهم ؛ويژگي به بهترين وجه در كارنامة كيخسرو وجود دارد

را زنده گردانيـد و تعظـيم    ها در عالم سنت ،النفس و چون ملك فاضل« :سهروردي پايان كار اوست

لال حق تعـالي  تأييد حق تعالي بر جمله روي زمين، انوار مشاهدة جه انوار حق كرد و حكم كرد ب
برو متوالي گشت در مواقف شرع اعظم، بخواند او را منادي عشق و او لبيك گفت و فرمـان حـاكم   

او را بخوانـد و بشـنيد كـه او را جملـه      )16(فرمانبرداري و پـدر ه شوق دررسيد و او پيش بازرفت ب
م محبـت  حق تعالي، ترك كرد ملك جمله معمـوره و حك ـ ه خواند، اجابت كرد و هجرت كرد ب مي

 ـ ه روحاني را ممثل گشت ب جـز ازو  ه ترك خويشان و وطن و بيت، روزگارها چنان ملكي نديـد و ب
درود باد بر آن روز كـه  . پادشاه ياد ندارد و قوة الهي او را حركت فرمود، بيرون آمد از ديار خويش

  .)188-187: 3، ج 1380سهروردي، ( »مفارقت وطن كرد، روزي كه به عالم علوي پيوست
رهـا  . شرحي است از رهايي انسان از غربت غربي و پيوستنش به مشرق انوار ،كارنامة كيخسرو

. اي است از رها شدن از بند شواغل مـادي شد، كنايه كردن ملك، كه شامل تمام معمورة ارض مي
فريدون سـلطنت را رهـا   . اي است از هر دو پايان اسفنديار و فريدونپايان داستان كيخسرو آميزه

اهميت كيخسرو در ايـن اسـت   . د و اسفنديار در خلسه و شهودي با شكوه به عالم انوار پيوستكر
كه هم كارنامة پهلواني دارد و هم كارنامة شهرياري و از اين جهت در سـنت ايرانشـهري همتـايي    

سهروردي هر دو جنبة اين شخصـيت را براسـاس حكمـت اشـراقي خـويش از نـو تفسـير        . ندارد
هـاي رمـزي گـذار از    پايان شكوهمند آن، حاوي تمامي جنبـه  ويژه بهكيخسرو،  كند و حكايت مي

. )17(داردني عرضـه مـي  آرمااي از شهرياري حماسة پهلواني به حماسة عرفاني است و دريافت ويژه
ناپديد شدن يا غيبت كيخسرو از عالم مادي به معناي حضور در ملكوت انوار و پيوستن بـه عـالم   

ترين حالت بـه مـرگ اسـت و بـا نـور طـامس مناسـبت دارد،        ربه، كه نزديكاين تج. علوي است
و در ) ن تموتـوا أ موتـوا قبـلَ  ( »بميريد پيش از آنكه بميراننـدتان «مصداقي است از روايت مشهور 

گونـه  اين غيبـت، همـان  . اي داشته استكيخسرو تنها كسي است كه چنين تجربه ،سنت اشراقي
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د، در حقيقت به معناي حضور در عـالم خيـال يـا اقلـيم هشـتم      دهكه كربن به درستي تذكر مي
  :است
تـر  يـان دقيـق  ببـه  . كيخسرو پس از رويگرداني از اقتدار دنيـوي، از ايـن جهـان غايـب شـد     «

اللهـي، اعمـال اقتـدار سياسـي مـادي       ةفدهد كه مقصود او از اقتدار خلاسهروردي به ما تذكر مي

است، نيـز بـه وي    -يعني نزد عامة مردم نامشهود -غايب امام ،»قطب«هنگامي كه  »خورنه«. نيست
تابد و آنها را اما انوار او بر قلب يارانش مي ؛ها نهان استاين شخص هرچند از ديده. گيردتعلق مي

  .)95: 1972كربن، ( »گرددبه آستانة جايگاه خويش، كه همان اقليم هشتم است، رهنمون مي
ايـن ارتبـاط   . گرفتكرد و مخاطب غيب قرار ميگو ميو ر گفتاشاره شد كه كيخسرو با عوالم برت

و  اسـت ميان حكيم متأله و عـالم خيـال برقـرار     ،پيوندي است كه در آيين سياسي اشراقي دليلبه 
شيخ اشراق اين دريافت و مشاهدة حقايق را در قالب تمثيـل  . شوددريافت حقايق صورت مي موجب

انديشة آيينه يا جـام سـحرآميزي كـه همـة دنيـا را مـنعكس        .نيز بيان كرده است »بين جام جهان«
هـاي كهـن ايرانـي نيـز حضـور دارد      د بسيار قديمي اسـت و در افسـانه  اننمايكند و به بيننده مي مي

شود، بعدها  نما، كه در اصل جام كيخسرو ناميده مينما يا گيتيجام جهان .)458: 1386سـن،  نيكريست(
ايـن جـام بـه     ،در داستان بيـژن و منيـژه  در شاهنامه . روف شده استبه جام جم يا جام جمشيد مع

را ) هفـت كشـور  (كيخسـرو بـا نگريسـتن در آن تمـامي جهـان      . كيخسرو نسـبت داده شـده اسـت   
نيـز از   شـاهنامه نمـاي در   بنابراين جام گيتي. كرد و سرانجام بيژن را در قعر چاهي يافت وجو جست

ظاهراً در قرن ششم هجري، بـه مناسـبت انتسـاب    « :نويسدمحمد معين مي. آن كيخسرو بوده است
انـد و چـون    بين را نيز بدو نسـبت داده  پيدايش شراب به جمشيد، به قانون تداعي معاني، جام جهان

 ،)انـد خصوص كه مسلمين او را با سليمان نبي يكي دانسـته  هب(شهرت جمشيد بيش از كيخسرو بود 
)18(فتنما بدو اختصاص ياتقريباً جام جهان

  .)301: 2، ج 1363معين، ( »

بنابراين جام جم در تداول نويسندگان و عرفاي متأخر ايرانـي، در اصـل جـام كيخسـرو بـوده      
سهروردي بـر مبنـاي   . )19(هاي كارنامة كيخسرو نيز مناسبت دارداست و اين ويژگي با ديگر بخش

هرچـه  . يخسـرو را بـود  ك ،نمـاي جـام جهـان  « :نويسـد مـي  لغت مورانهمين انديشه است كه در 
گويند كـه  . شدگشت و بر مغيبات واقف مي خواستي در آنجا مطالعه كردي و بر كاينات مطلع مي

وقتي كه خواستي كـه  . آن را غلافي ساخته بود از اديم بر شكل مخروط، ده بند گشا بر آنجا نهاده
شـوده بـودي، بـه در    چـون همـة بنـدها گ   . چيزي بيند، آن غلاف را در خرط انداختيمغيبات از 

پس وقتي كه آفتاب در اسـتوا بـودي، او   . چون همه ببستي، در كارگاه خرّاط به درآمدي. نيامدي
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آمـد، همـة نقـوش و سـطور عـالم در      چون ضوء نير اكبر بر آن مـي . داشتآن جام را در برابر مي
)20(شدآنجاي ظاهر مي

  .)47-46: 1386سهروردي، ( »

ء جام كيخسرو براي فردوسي يـك شـي  «درستي تذكر داده است،  گونه كه پورجوادي بههمان

فقرة مزبـور   .)76: 1380پورجوادي، ( »واقعي و خارجي است، ولي براي سهروردي معنايي رمزي دارد

نخست اينكه توصـيف و تفسـيري كـه سـهروردي از جـام      . سرشار از رموز اشراقي و عرفاني است
تـر   پيشگونه كه همان. ال در ديگر آثار او مناسبت داردبا ويژگي عالم خي ،كندكيخسرو عرضه مي

مرتبط با عالم خيال از آن هاي  انسانهايي است كه از ويژگيمغيبات علم بر جزئيات و  شد،اشاره 
رمزي است از اين عالم، زيـرا   ،نمايبه گمان ما در سنت اشراقي، جام گيتي. )21(گردندمند مي بهره

بالاتر از عالم ماده است، بـر آن احاطـه و اشـتمال دارد و     ،مرتبة وجودي عالم خيال از آنجا كه در
بنـابر تفسـير اشـراقي سـهروردي،     . صور تمامي موجودات عـالم محسـوس در آن مـنعكس اسـت    

گيري از عالم خيـال اسـت كـه بـه كاميـابي و پيـروزي حكومـت        پادشاهي چون كيخسرو با بهره
 ،نكتـة ديگـر  . ي عالم مـادي و موجـودات آن سـيطره دارد   زيرا به واسطة اين جام بر تمام ؛كند مي

اشاره به ده بندي است كه بر غلاف اين جام وجود دارد و رمز است از پنج حـس ظـاهري و پـنج    
اگر دريچة حواس ظـاهري و بـاطني بـه بيـرون بـاز      «منظور سهروردي اين است كه . حس باطني

ولـي در كارگـاه    ؛شـود ديده نمـي ) شودنميكه از راه حواس وارد نفس ناطقه (باشد، معارف غيبي 
: 1386سـهروردي،  ( ».گـردد دل آمادة دريافت معارف غيبي مي ،خرّاط، وقتي همة حواس بسته است

است كه در آثار ديگر شـيخ اشـراق    »نير اكبر«و  »آفتاب«اشارة سهروردي به  ،نكتة مهم ديگر .)75

سـهروردي،  ( )22(تعبير شده است »هورخش«خ به شود و در برخي از آثار شينيز به وفور مشاهده مي

. )23(نـد ريشـة لغـوي و معنـاي هـورخش اتفـاق نظـر ندار      رة دربـا مفسران  .)184-183: 3، ج 1380
 ،ولي بيش از آنكه به خورشيد عالم مـادي نـاظر باشـد    ؛اي است به خورشيد تاباناشاره ،هورخش

هـم خورشـيد    ،گـردد و مصـاديق آن  مـي رمزي است از تابش انوار و نمايندة نورالانـوار محسـوب   
غفـاري،  (رب الطلسم عالم انوار مجـرد   ،جرماني عالم حس است و هم خورشيد مثالي هورقليا و هم

دانـد  مـي  خـرّه نكتة مهم اينجاست كه سهروردي هـورخش را واسـطة افاضـة كيـان      .)384: 1380
الاشـراق كـه هـورخش را     ةحكمر اي ديگـر د و اشاره )409: 1367؛ معين، 494: 1، ج 1380سهروردي، (

يـد ايـن   ؤدانـد، م  مي) نيآرماخشثره وئيريه اوستايي به معناي شهرياري بايسته و (طلسم شهريور 
ني براي سهروردي كسي است كه آرماشاه  ،بدين ترتيب .)149: 1، ج 1380سـهروردي،  (ويژگي است 

برابـر   جام كيخسرو درآنگاه كه نيز  در فقرة مورد بحث. مند باشداز انوار هورخش يا نير اكبر بهره
در اين فقـره و بـا اشـاره بـه     . شودگيرد همة نقوش و سطور عالم در آن ظاهر مينير اكبر قرار مي

دريافـت حقـايق عـالي و انـوار      دليـل ني بـه  آرمـا دهد كه شاه جام كيخسرو، سهروردي نشان مي
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، بر سراسـر جهـان مـادي    )24(ال يا هورقلياپيوند با عالم خي سبببه  ويژه بهمعنوي از عوالم برتر و 
  .احاطه دارد

  
  گيري نتيجه

شيخ اشراق . داردني انديشة سياسي ايرانشهري عرضه ميآرمااي از وجوه سهروردي درك ويژه
 بازسـازي و آن را در  ،ني را براساس مبـاني حكمـت اشـراقي خـويش    آرماكوشد انديشة شاهي مي

 دارداي اهميت ويـژه  »عالم خيال« ،در اين طرح اشراقي. ساحت باطني و رمزي جديدي طرح كند
سـهروردي بـدين   . شـود اي براي گذار از حماسة پهلواني به حماسة عرفاني محسوب ميو پشتوانه

اي ايـران باسـتان بـه دسـت     عرفاني از كارنامة شاهان و پهلوانان اسطوره -ترتيب دريافتي اشراقي
در . بخشـد معنـايي دوبـاره مـي    ،باطني و رمزي عالم خيال رهاي آنها را در ساحتاو كرد دهدمي

صـلاحيت   ،ني به دليل پيوند با عوالم برتر و دريافت انـوار از آن آرماشهريار  ،آيين سياسي اشراقي
پيوندي كـه بـا    دليلرئيس طبيعي عالم است و به  ،چنين كسي. كندحكومت بر مردم را پيدا مي

طبيعت تحت  خاطر،سوسات احاطه و اشتمال دارد و به همين بر تمامي عالم مح ،عالم خيال دارد
بـا   ويـژه  بـه  ،در حكمت اشراقي سهروردي اين انديشه. فرمانبردار اويند ،سيطرة وي و نفوس مردم

. دشـو  ، بيان مـي استكه بر شالودة نظام سلسله مراتبي انوار مبتني  »كياني خرّة«تفسيري نوين از 
اشـراقي از كارنامـة شـهرياراني چـون فريـدون و كيخسـرو و        -شيخ اشـراق بـا دريـافتي عرفـاني    

هـاي جديـدي   جنبـه  ،نيآرمـا گيري از عناصري چون روايت و رمزپردازي به انديشـة شـاهي    بهره
هاي انديشـه  همؤلفدر اين قرائت نوين، عناصر و . كندافزايد و آن را در مسيري نوين هدايت مي مي

ري پهلواني و حماسي بـه دسـت داده بـود، بـا مبـاني      سياسي ايرانشهري كه فردوسي از آن تفسي
ني نيـز در پرتـو همـين مبـاني     آرماگيرد و نظريه شاهي اي ميرنگ و بوي تازه ،اشراقي و عرفاني

اشـراقي از انديشـه   -در تاريخ انديشه سياسـي ايرانـي، دريافـت عرفـاني    . شودفلسفي بازتفسير مي
توان گفت بخش مهمـي از تـاريخ انديشـه    ت ميئو به جر بسياري داردسياسي ايرانشهري اهميت 

لـه و  أتنهـا حكـيم مت   ،در اين نگـرش . ثير آن بوده استأعميقاً تحت ت ،هاي اخيرسياسي در سده
ني بدون حضـور او معنـا نخواهـد    آرماو سياست  دانسان كامل صلاحيت حكومت بر آدميان را دار

يخ انديشه سياسي ايراني كه پيوند ميان مبنايي شد براي تحولات بعدي در تار ،اين نظريه. داشت
  .هاي تاريخ ايران از آن جمله استنگرش عرفاني و حكمراني سياسي در برخي دوره

  
  نوشت پي

 .داندمي يا فرّ خرهّرا نيز معادل  »ورج«محمد معين اصطلاح . 1
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از آنجـا كـه   . »هركه حكمت بداند«: ، آمده است»هر پادشاهي كه حكمت بداند«در طبع نصر، به جاي . 2
دانند، مـا نيـز در ايـن فقـره عبـارت را      مي »هر پادشاهي«قرائت صحيح را  ،پژوهانعمدة سهروردي

 .418 :1367؛ معين، 116: 1378 ؛ ضيائي،402. ص :1380پورجوادي، .ك.ر .تغيير داديم
 .419 :1367معين، : برگرفته ازترجمة فارسي . 3
بحـث  بـراي مطالعـه   ؛ 328-319 :3ج  ،انهم ـ؛ 254-252 :2ج ، 1380، سهروردي. ك.همچنين ر. 4

 .31-3: 1381پورجوادي،  .ك.رباب انوار دروني  تفصيلي در
 .428: 1367 ؛ معين،89: 1369، انهم؛ 367 :1382 كربن،. ك.همچنين ر. 5
: 1384موحـد،   .ك.ر: انـد كياني را با نور طامس منطبـق دانسـته   خرةّبرخي ديگر از پژوهشگران نيز . 6

  .166 :1380غفاري،  ؛236
 گشاده به افسون كند ناپديد/ كه تا بندها را بداند كليد: فردوسي. 7

 ـ«اند كـه  حال نويسان دربارة شيخ اشراق آوردهنكتة جالب توجه اين است كه شرح. 8 واسـطة نسـبت    هب

: 1318بيهقـي،  ( »تيـغ هـلاك گشـت    هنيرنجات و طلسمات بدو در معرض قصد سلاطين افتاد و ب ـ

104(. 
و «: نويسـد باب يكي از امراي سلجوق مي ي بسيار متعصبي بود درالصدور، كه سنّ ةحرا مؤلفراوندي، . 9

در جامع همدان همچنان كرد و چون رايت دولت و چتر سلطنت و ركاب ميمون و بارگاه همـايون  
: 1382 حلمـي، : بـه نقـل از  ( »ر منصور و جند مظفر كيخسروي به همدان رسيد همان كنـد كو لش

153(.  
 بگردانم اين بد ز ايرانيان/ به كين پدر بست خواهم ميان. 10

دل غمگنان / به هرجاي ويراني آباد كرد/ ازو شاد شد تاج و او نيز شاد/ چو تاج بزرگي به سر برنهاد. 11
زمـين چـون بهشـتي شـد     / ز روي زمين زنگ بزدود و غـم / از ابر بهاران بباريد نم/ از غم آزاد كرد

ز بـد بسـته شـد دسـت     / جهان شد پر از خوبي و ايمنـي / داد و ز بخشش پر از خواستهز / آراسته
 .اهريمني

 .326-310 :1372حميديان،  .ك.رگزارشي از كارنامة كيخسرو مطابق با شاهنامه براي مطالعه . 12
 ؛كه معناي آن معلوم نيست »ملك ظاهر«آمده است  الواح عماديدر تصحيح نصر از ترجمة فارسي . 13

 در ايـن مقالـه  . »الملـك الظـافر  «آمـده اسـت   ) به تصحيح نجفقلي حبيبي(اما در متن اصلي عربي 

، ج 1380سـهروردي،   .ك.راصل عربي  ةبراي مطالع .شدبراساس متن عربي جملة فارسي تصحيح 
4: 92. 

 .)427 :1367معين، (است  القدس روحبراي سهروردي معادل  »سروش«. 14

همچنين متن عربي بـا اسـتفاده    ؛شدهبراساس متن عربي تصحيح نقل شده  ةقطع برخي از واژگان. 15
  .ه شده استبه جملة فارسي افزود در اينجاكه  داردبر توراني بودن افراسياب  »التّركي«از صفت 

 .)97-96 :3ج، 1380سهروردي، ( ،»هياكل النور«: است القدس روحنزد سهروردي كنايه از  »پدر«. 16
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. بيان كرده اسـت ) finalité orientale( »غايتمندي اشراقي«ين نكته را با اصطلاح هانري كربن ا. 17

 .182: 1972كربن، . ك.ر
. ك.ر: ورده اسـت آاي مسـتقل  ؛ معـين بحـث تفصـيلي را در مقالـه    301 :2ج  ،1363معين، . ك.ر. 18

 .348 :1 ج ،1367معين، 
نـين  چهـاي هنـدي و غربـي و هم   روايـت كوياجي به تفصيل دربارة جام كيخسرو و مشابهت آن با . 19

 .)گفتارهاي دوم و سوم( :1371كوياجي، . ك.ر. نسبت آن با فره ايزدي بحث كرده است
علاقة شخص سهروردي  ،اندنويسان به آن اشاره كرده نكتة جالبي كه برخي از مورخان و شرح حال. 20

ضـمن حكـايتي    مندان قزوين و دراز قول يكي از دانش آثارالبلادقزويني در . به خورشيد بوده است
شـود و رو بـه آفتـاب    بـام مـي   آيـد و بـر  هنگام برآمدن آفتاب بيرون مي«آورد كه شيخ هر روز مي

 ).29-28 :1386سهروردي، : به نقل از( »نشيند مي

سـهروردي،  ( »نمودگار دل يا نفـس ناطقـه اسـت    ،اين جام از نظر سهروردي«: نويسدپورجوادي مي. 21

اين جام، از نظر شـيخ اشـراق، در حقيقـت همـان     «: نويسدوي در جايي ديگر نيز مي؛ )74: 1386

شود و حدود نيم قرن پيش از سـهروردي، احمـد   ناميده مي »دل«چيزي است كه از لحاظ عرفاني 

شبسـتري و   ،عراقـي  ،غزالي در سوانح به كار برده است و پس از سهروردي شـعرايي چـون عطـار   
 .)76 :1380، پورجوادي( »اندار بردهحافظ به همين معني به ك

 .494 و191-188 :1ج  ،1381سهروردي، ؛ 150-149 :2، ج 1381سهروردي،  .ك.همچنين ر. 22
شود و كه در هيج جاي ديگر ديده نمي«داند هورخش را اصطلاح قديم ايراني مي ،االله مجتبايي فتح. 23

؛ محمد معين اما به ذكـر  )14 :1386 ي،مجتباي(. نشده استداده معناي آن هم به درستي توضيح 
در هرحال هورخش به معناي خورشيد . )409 :1367معين، (پردازد سه نظر دربارة اشتقاق آن مي

هايي در تقديس هورخش بـه جـاي مانـده    نيايش ،از سهروردي. درخشان يا درخشندة شديد است
 .است

كـربن،  ( عالم خيال در سنت اشراقي دارد اي بر نسبت بين جام كيخسرو وهانري كربن تأكيد ويژه. 24
1972 :182(.  
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